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سیاستمداران

ادعای ترامپ درباره هسته‏ای 
ایران توهم است

محمــود واعظــی، رئیس دفتــر رئیس‏جمهــور در دولت 
دوازدهــم و قائم‏مقام حــزب اعتدال و توســعه با تاکید بر 
اینکه ترور دانشــمندان نمی‏تواند برنامه هسته‏ای ایران را 
متوقــف کند، گفت: » آنچه آمریکا حســب تحریک رژیم 
صهیونیســتی دنبال می‏کند، شــاید بتواند موقتاً برخی 
فعالیت‏های صلح‏آمیز هســته‏ای ایران را با تأخیر مواجه 
ســازد، اما هرگز به توقف یا نابودی آن منجر نخواهد شد. 
گســتره و عمق فعالیت‏هــای صلح‏آمیز هســته‏ای ایران 
به‏گونه‏ای اســت که حذف آن از ساختار علمی و صنعتی 
کشور عملًا امکان‏پذیر نیست.« واعظی خاطرنشان کرد: 
»هر یک از این اندیشــمندان در طول ســالیان گذشــته 
شــاگردان بســیاری تربیت کرده‏انــد و امــروز این دانش 
به‏صورت کامل در کشــور نهادینه و تثبیت شده است. از 
این‏رو، ادامه، پیشــرفت و توسعه این مسیر عملی خواهد 
بود؛ هرچند ممکن است با هزینه یا زمان بیشتری همراه 
شود، اما ادعای رئیس‏جمهور آمریکا درباره نابودی صنعت 
هسته‏ای ایران چیزی جز توهم و نمایش تبلیغاتی نیست.«

ترامپ خسارت مادی و معنوی 
جنگ را بپردازد

محمود عباس‏زاده، نماینــده ادوار مجلس در گفت‌وگو 
با جماران مواضع دونالد ترامپ در نشســت شرم‏الشیخ 
را »منفعلانه« توصیف کرد و گفت: »ترامپ، که خود در 
زمــان مذاکرات بمب‏ها و موشــک‏ها را علیه ایران به‏کار 
گرفته بود، اکنون به‏شدت به دنبال صلح با ایران است و 
حتی یکی از نزدیکان خود را مأمور تحقق این صلح کرده 
اســت. این نشــان‏دهنده موضع منفعلانه اوست که به 
ایران التماس می‏کند.« وی افزود: »این جنگ ۱۲ روزه، 
جنگ ایران و اسرائیل نبوده است، بلکه جنگ بین ایران 
و آمریکا بوده است؛ آمریکایی که توسط ناتو، کشورهای 
اروپایی، آژانس بین‏المللی انرژی اتمی، سازمان ملل و 
شورای امنیت حمایت می‏شــد. ایران در واقع با آمریکا 
جنگید و اکنون ترامپ این واقعیت را به صراحت اعتراف 
می‏کند.« وی افزود: »این اعتراف باید به عنوان یک سند 
حقوقی ثبت شــود. ترامپ چندین بار تأکید کرد که ما 
می‏خواهیم با ایران صلح کنیم؛ این یعنی تاکنون با ایران 
در جنگ بوده‏ایم. بنابراین، متجاوز باید خسارات مادی و 

معنوی واردشده به مردم و کشور ایران را پرداخت کند.«

قدرت موشکی ایران معادلات 
دشمن را به هم ریخت

علی‏اکبر ناطق‌نوری، در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار 
علیرضا افشــار، اظهار داشــت: »اگر عزتی در دفاع ۱۲ 
روزه بــه وجود آمده، معلول چند عامل اســت که شــاید 
بالاترین آن، آمادگی ایران در دفاع موشــکی بوده است؛ 
موضوعی که دشمنان هرگز تصور نمی‏کردند و هنوز هم 
شاید باورشان نشــود.« ناطق‌نوری همچنین با اشاره به 
تفاوت شــرایط دفاع مقــدس و دوران کنونی گفت: »در 
دوران هشــت ســال دفاع مقدس، ایران توان موشــکی 
نداشت و عراق هر کاری می‏خواست انجام می‏داد، اما در 
این مقطع آنچه سبب شد اسرائیل و حامیانش پیشنهاد 
آتش‏بس بدهند، علاوه بر حضور فعال مردم و همدلی با 
حاکمیت، قدرت موشــکی بود که معادلات آنها را به هم 
زد.« ناطق‌نوری بیان کرد: »دشمن فکر می‏کرد با یکی دو 
حمله کار تمام می‏شود، اما متوجه شدند ریشه این قدرت 

عمیق است و دیگران هم حساب کارشان را کردند.«

28 اسفند، مصدق �
بخش دوم کتاب به بررســی حوادثی که در نهایت به حادثه 28 اســفند و ملی 
شدن صنعت نفت می‏انجامد می‏پردازد. مروری کوتاه بر زندگی مصدق از تولد تا 
وزارت، مواضع وی در برابر رضاشاه، نقش وی در نهضت ملی شدن صنعت نفت، 
بررسی کابینه و رجال سیاسی که با وی کار کردند قسمت‎‏های دیگری از این بخش 

هستند. 
در بخشی از این فصل، به مناظره میان مصدق و سیدضیاءالدین طباطبایی 
در جریان انتخابات دوره چهاردهم و طرح اعتبارنامه‏ها اشــاره شــد. در بخشی از 
این مناظره مصدق با حمله به رضاشاه و دفاع از احمدشاه قاجار این‌چنین گفت: 
»دیکتاتور با پول ما و به ضرر ماه راه‌آهن کشــید و بیست سال برای متفقین امروز 
تــدارک مهمات دید. عقیده و ایمان و رجال مملکــت را از بین برد، املاک مردم را 
ضبط و فســاد اخلاق را ترویج و اصل 82 قانون اساســی را تفســیر نمود و قضات 
دادگستری را متزلزل کرد.« در بخش دیگری از این فصل به نقش مصدق در عزل 
قوام‌السلطنه اشاره شده است: »دکتر مصدق با استفاده از اختیارات قانونی خود 
که در جلسه‏ سی‏ام آبان‌ماه 1300 مجلس به تصویب نهایی رسیده بود دست به یک 
رشته اقدامات اصلاحی و اتخاذ تدابیری برای مبارزه با عوامل فساد زد که سرانجام 
یکی از علل و عوامل سقوط کابینه‏ی قوام‏السلطنه بود.« نهاوندی در بخش دیگری 
از این کتاب به بازداشت مصدق به دستور رضاشاه اشاره و بازداشت، تبعید و سپس 
آزادی مصدق را یکی از مراحل مهم فعالیت سیاسی او می‏داند که بعضاً به اجمال 
برگزار شده و حتی جزئیات آن مورد تحریف واقع شده است و علت بازداشت وی را 
به نوشته محمدرضا پهلوی نسبت می‏دهد: »....پدرم مصدق را به اتهام همکاری 

با یک دولت خارجی توقیف کرده بود.« در ادامه این بخش با مروری بر بازگشــت 
مجدد مصدق به عرصه سیاست ایران و نمایندگی مردم تهران، به نقش وی در ملی 
کردن صنعت نفت می‏پــردازد: »در حقیقت مصدق در جریان بحران نفت و ملی 
کردن منابع نفتی کشور با شکستن طلسم تلسط انگلیس‏ها بر صحنه‏ی سیاست 
ایران قدم به جایگاه مردان تاریخی گذاشــت. سپس به سبب ناتوانی در خروج از 
این بحران، دچار شکستی بزرگ شد. رفتاری که پس از آن با او شد، این شکست را 
به دست فراموشی سپرد و از او به حق یا ناحق، که این دیگر یک قضاوت شخصی 
است، یک »مظلوم«، یک »قهرمان«، و در نهایت یک »افسانه« ساخت.«نهاوندی 
مصدق را که الهام‌بخش نهضت ملی شدن صنعت نفت و سخنگو و رهبر آن بود؛ 
در افول سیاسی با قوام‌‌السلطنه هم‌سرنوشت می‏داند: »او نیز مانند قوام، قربانی 
حق‏نشناســی بســیار شــد و اکنون، مانند قوام و چند تن دیگر باید ارج و منزلت 

تاریخی خود را با واقع‏بینی و تجزیه و تحلیل عینی و بی‎طرفانه حوادث بازیابد.«
 
28 مرداد، زاهدی �

بخش سوم این کتاب، مروری است بر زندگی سیاسی سپهبد فضل‌الله زاهدی 
و اقداماتی که به کودتای 28 مرداد می‏انجامد. 

در قســمتی از این بخش با اشاره به نقش سپهبد زاهدی در اتفاقات گیلان و 
ســپس ریاست وی بر خوزســتان و اقداماتی که برای تغییر نام شهرهای عربی به 
فارسی و اجباری کردن زبان فارســی شده است، درباره علت بازنشستگی وی از 
ریاست شهربانی توسط رضاشــاه توضیح می‏دهد: »به هنگام ریاست شهربانی 
سرتیپ زاهدی شخصی به نام سید فرهاد که قبلًا درجه‏دار امنیه بود و بعداً یاغی 

و راهزن شــده بود و در زندان قصر محبوس شــده بود، از زندان فرار کرد. رضاشاه 
از این جریان ســخت خشمگین شد. رئیس شــهربانی را خواست و به وی بیست 
و چهار ســاعت وقــت داد که یاغی فراری را بگیرد و بیــاورد به زندان تحویل دهد. 
سرتیپ زاهدی پاسخ داد که سید فرهاد به منطقه‏ی استحفاظی امنیه گریخته و 
تعقیب او از وظایف شــهربانی نیست. این پاسخ به رضاشاه گران آمد. خشمگین 
شد و پاگون رئیس شهربانی را کند. هنوز از کاخ بیرون نیامده بود که دستور رسید 
او را بازداشت و یکســره روانه زندانش کنند. یک ماه در زندان بود، سپس آزادنش 

کردند و بازنشسته شد.«
نهاوندی همچنین از وی به عنوان نخستین مخالف کابینه مصدق یاد می‏کند: 
»زاهدی نخســتین وزیر کابینه‏ی مصدق بود کــه از وی روی برتافت و از این پس 
رهبــری مخالفان مصدق را تا ســقوط وی برعهــده داشــت.« در روایت نهاوندی 
ســرانجام و در 22 مــرداد 1332 و چنــد روز قبل از کودتای 28 مــرداد زاهدی به 
سمت نخست‏وزیری می‏رسد و در فرمان انتصاب وی به دلیل آنکه به تغییر و تبدیل 
جنبه نظامی داده نشــود، عنوان درجه وی در ارتش ذکر نمی‏شــود. نهاوندی اما 
عــزل و نصب مصدق و زاهدی را محل بحــث می‏داند و می‏گوید: »برکناری دکتر 
مصدق و انتصاب سرلشــکر فضل‌الله زاهدی به جای او، هنوز پس از گذشت نیم 
قرن، موضوع بحث و گفتگوهای فراوان چه حقوقی و چه سیاسی و چه عقیدتی، 
در میان ایرانیان و حتی محققان و مفســران غیرایرانی است. آیا شاه طبق قانون 
اساسی حق عزل رئیس دولت را داشت و پس از آن می‏توانست شخص دیگری را به 
نخست‌وزیری انتخاب کند؟ این مسئله به قول دکتر غلامحسین صدیقی به صورت 

»محاکمات تاریخی« درآمده است.«

او پس از ذکر این خاطره می‎نویســد:»بازتاب 
و اثر تبلیغاتی چنین رفتاری به مراتب بیش از 

عکس و فیلم‎های خبری بود... از سال 1355 
تا بهار 1356... شــهبانو بر آن شــد که منظماً 

گروه‎هایــی از طبقــات مختلف جامعــه را برای 
صرف چای به کاخ نیاوران دعوت کرد... همســر 
شــاه از این هم قدم را فراترنهاد و به اصطلاح روز 

»وارد عرصه سیاست« شد... روزی گروهی برگزیده 
از نماینــدگان مجلــس... روزی دیگر تعــدادی از 

فرماندهان و افســران ارشــد قوای مسلح، البته به 
اتفاق همسران‌شــان )با توافق قبلی شــاه( آمدند.«  
نهاوندی که نگاه همیشه منفی به امیرعباس هویدا 

داشــت؛ اینجا نیز به این موضوع اشــاره‏ای داشت و 
نوشت:»این رویه به بسیاری از اطرافیان و بر نخست‌وزیر)وزیر 

بعدی دربار( امیرعباس هویدا با وجود روابط حسنه‎اش با فرح و بر ارتشبد 
نصیری رئیس ســاواک خوش نبود...« البتــه در بخش دیگر همین فصل آمده 
است:»متاســفانه جنبه‎های دیگری از رویه شهبانو مورد انتقاد فراوان مردم بود. 
در درجه اول تجمل‌پرســتی‎اش. افکار عمومی، به حق، وی را مسئول بعضی از 
انحرافاتی می‎دانستند که در مراسم تخت جمشید و به‌ویژه پذیرایی‎های آن روی 

داد...«

درباره  � نهاوندی  از  خاطره‎ای 
نگاه شاه به امام خمینی

بخش قابــل توجهی از ایــن کتاب به 
رخدادهای انقلاب اشاره دارد. در بخشی 
از این مطالب‎ آمده است:»چند روز بعد از 
فرود ]امام[ خمینی به فرانسه و استقرارش 
در نوفل لوشــاتو و آغــاز هیاهوئی که برپا 
شــده بود، هوشنگ نهاوندی در طی یک 
باریابی از شاه دراین باره پرسید. وی گفت: 
ژیسکار هم چنین سئوالی کرد. به او گفتم 
برای این موضوع اهمیتی قائل نیستم...
با مــن چــه می‎تواند بکنــد؟« همچنین 
آمده است:»شاه پس از ملاقات با وابسته 
نظامی ایران در فرانســه...:»مواظب باشید، 
بلایی بر سر او نیاید. وگرنه این را هم به گردن من 
خواهند انداخــت.« در این بخش دربــاره چهره‎هایی 
مانند ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان و... و نگاه آیت‌الله ]امام[ 

به  آمریکا و یهودســتیزی او اطلاعاتــی داده و در ادامه هم به کمک خمینــی 
کشــورهای دیگر به انقلابیون برای سقوط شاه اشــاره داشت و نوشت:»]شاه[ از 
امکانات و وسایلی که دولت فرانسه در اختیار آیت‎الله ]امام[ خمینی گذاشته بود 

اطلاع دقیق داشت. بعداً اطلاع یافت که هزاران نوار از سخنان آیت‎الله با »چمدان 
دیپلماتیک از پاریس به تهران انتقال می‎یابد ولی دستور داد که اعتنایی...نکنند.«

رادیو تلویزیون ملی ایران و انقلابیون �
یکــی از خاطراتــی که نهاوندی در ایــن کتاب به نقل از خود آورده اســت؛ 
درباره شــاه و شعر انقلابی در رادیو و تلویزیون ایران بود:»در ماه سپتامبر گروه 
بررســی مسائل ایران)اندیشمندان( باردیگر اعلامیه صادر کردند که طی آن از 
بی‎حرکتی دولت در مقابل مخالفت‎های فزاینده... سخن می‏گفت... شاه که 
در آن شرایط آن روز منتظر چنین جرأتی از کسی نبود به رادیو و تلویزیون ملی 
ایران دســتور داد که متن آن را پخش کنند و این دستور را به اطلاع رئیس گروه 
)هوشنگ نهاوندی( نیز رساند. فردای آن روز... هوشنگ نهاوندی در اتومبیل 
وزارتی خود از شــمیران به ســوی وزارت علوم و آموزش عالی...پخش اعلامیه 
را شــنید. دقیقه‏ای بعد تلفن اتومبیل زنگ زد... شاه بدون مقدمه تقریباً فریاد 
زد-شــنیدید؟- چه چیز را قربان؟ -اعلامیه گروه شما را – اعلیحضرت خودتان 
دســتور فرموده بودید آن را پخش کنند. – بله ولی بعدش را هم شنیدید... بعد 
از قرائــت اعلامیه که در پایان اخبار بود، یک آهنگ انقلابی پخش کردند. یک 
کاری بکنید.« پس از این اعلامیه شعر ملک‌الشعرای بهار »من نگویم که مرا از 
قفس آزاد کنید...« پخش شــده بود. البته این کتاب در ادامه به بیان روایاتی از 
رخدادهای انقلاب، نقش‌آفرینی افراد، برخی تلاش‎ها برای جلوگیری از افزایش 
نارضایتی مردم، خروج شاه از ایران، بیماری و مرگ شاه در مصر پرداخته است.

اـه اـیان سلطنت و مرگ ش پ
یکی دیگر از کتاب‏هایی که نوشته و توسط بهروز صور اسرافیل و مریم 
سیحون ترجمه شده است، با عنوان »آخرین روزها؛ پایان سلطنت و 
درگذشت شاه« است که بیشترین حجم آن مربوط به دو سال پیش از 
انقلاب است و یک بخش هم مربوط به خروج محمدرضاشاه از ایران 
است. بررسی تمام آنچه در کتاب آمده است، فضایی زیاد را می‏طلبد 
اما در اینجا به شــش مورد ویژه که توسط نهاوندی به آن اشاره شده، 
می‏پردازیم؛ مواردی که می‏تواند نکته‏های جالب توجهی را در خود 

داشته باشد: 
ماجرای جشن‏های 2500 ساله: در بخشی که ماجرای 

جشــن‏ها را بازگو کرده، اعتراف کرده اســت کــه »آن اوج 1
نیرومندی و پیروزی در پاسارگاد، در عین حال به صورتی نامحسوس، 
آغازِ پایانِ شاه نیز بود؛ آغاز اشتباهاتی که از آن پس رخ داد و از سوی 
مخالفان، با مهارت مورد سوءاســتفاده قرار گرفت.« اشتباهاتی که 
بخش اصلی آن مربوط به ریخت‏وپاش‏هایی بوده در جریان جشــن 
صورت گرفته اســت؛ به گونه‏ای که صدای زاهــدی هم در می‏آید. 
نهاوندی نوشته است: »اردشیر زاهدی نیز به‌طور خصوصی از ریخت 

و پاش‏ها و جنبه‏ی تجملی مراسم انتقاد می‏کرد.« 
مظنون بودن هویدا به دانشــگاه: در ماجرای ریاست به 

دانشگاه تهران، یکی از نکته‏های مهمی که اشاره می‏کند 2
این است که هویدا با اصلاحات در دانشگاه مخالف بوده است. او که 
به روایت خودش، با حمایت شــاه به ریاســت دانشگاه تهران رسید، 
قصد داشته اصلاحاتی در دانشگاه انجام دهد. او می‏نویسد: »هویدا 
روشنفکری به تمام معنا بود، اما به دانشگاه مظنون و هوادار اداره‏ی 
مقتدرانه آن شده بود. زیرا در آنجا چندان محبوبیتی نداشت. هویدا با 
دگرگونی‏های دانشــگاه به شدت مبارزه می‏کرد، اما پشتیبانی شاه 

باعث شد که آن اصلاحات پذیرفته و پیروز شود« 
ماجرای سفر کارتر به ایران: در یکی دیگر از بخش‏هایی 

که به آن اشاره دارد، موضوع سفر کارتر و همسرش به ایران 3
در دی‌ماه 1356 را بیان کرده اســت. بیان آنچه در این سفر گذشته 
شاید چندان مهم به نظر نرسد اما جایی مهم است که نهاوندی اشاره 
می‏کند هر دو طرف به هم اعتماد نداشــته‏اند. نهاوندی درباره شاه 

می‏نویسد: »او به شدت به کیفیت نامرغوب و بهای بسیار گران برخی 
تجهیزات نظامی که به وسیله آمریکا به ایران فروخته می‏شد، اعتراض 
کرده بود.« و همچنین درباره آمریکا اینگونه می‏آورد: »پیشنهاد ایران 
مبنی بر تضمین امنیت خلیج فارس و اقیانوس هند به وسیله خود 
کشورهای منطقه – که به موجب آن نیروهای آمریکایی باید منطقه را 
ترک می‏کردند – و همچنین اصرار بر خلع ســاح اتمی منطقه – که 
طبیعتاً اســرائیل را در هدف داشــت - واشــنگتن و تل‏آویو را نگران 

ساخته بود.« 
ماجرای مقاله روزنامه اطلاعات: یکی دیگر از مواردی که 

به آن اشاره دارد، بحث مقاله مشهور روزنامه اطلاعات علیه 4
آیت‏الله خمینی اســت. او که چاپ این مقاله را »اشــتباهی بزرگ« 

خطاب کــرده، در ابتدای این بخش درباره آن مقاله 
می‏نویسد: »امروز می‏توان آن را به راستی نقطه 
آغــاز فراگرد انقــاب، و چاشــنی انفجاری آن 
دانست« و در ادامه روایت‏هایی را درباره آن مقاله 
می‏آورد و می‏گوید که اندیشه نوشتن این مقاله از 
ســوی هویدا به شاه پیشنهاد شده بود. پس از 
آماده شــدن مقاله، به داریــوش همایون )وزیر 
اطلاعات( داده می‏شــود. نهاوندی می‏نویسد: 

»همایــون اعتراف کرده که مقالــه را گرفته، ولی 
پیش از چاپ نخوانده اســت« در ادامه به دو نکته 

مهم دیگر اشاره می‏کند. اول اینکه فرهاد مسعودی 
)مدیرمسئول وقت روزنامه اطلاعات( 48 ساعت در 
برابر چاپ مقاله مقاومت کرد و کار به آنجا کشید که به 
رئیس ساواک فهمانده می‏‏شود که چاپ مقاله دستور 
اســت. نکته دوم هم این است که ثابتی هم مخالف 

چاپ این مقاله بوده اســت. او می‏نویســد که ثابتی 
دربــاره مقاله گفته بود: »این مقالــه، زیانبار و چاپش 

ضدمنافع ملی است«. 
صدای انقلاب شــما را شــنیدم: بیان این 

جمله از ســوی محمدرضا پهلوی، یکــی دیگر از 5

محورهایی است که توسط نهاوندی مورد اشاره قرار گرفته و نکته‏هایی 
را درباره آن نوشــته اســت که به جهت مهم بودن، به بخشی از این 
جمله‏های نهاوندی اشــاره می‏شود. او نوشته است: »پیام زیبا ولی 
محنت‏انگیزی بود که پیامدهای بدی به بار آورد... تا آن روز، هرگز واژه 
انقــاب به زبان نیامــده بود. از آن لحظــه بود که ایــن واژه با همه 
مفاهمیش، رسمیت یافت. متن پیام، اقلًا در 5 مورد اعتراف شاه را به 
نقض قانون اساســی و ســوگند او را، که از آن پــس رعایتش کند و 
ضامنش باشــد، در برمی‏گرفت. به این ترتیــب، کاری کردند که او 
پیمان‏شکنی را بر گردن گرفت؛ پیامی که پخش شد، تاثیر مورد نظر را 
به بار نیاورد... ناقوس مرگ ســلطنت در ایران بود. محمدرضاشاه، 

بسیار زود و با تلخ‌کامی، این را دریافت.« 
پایان دوره سیاسی شاه: در بخش دیگری از این کتاب، 

روایت‏هایی درباره خروج شاه از ایران بیان شده است که 6
در یک بخش آن که حضور شاه در مراکش است و نهاوندی آن موقع 
در ایران بوده و آنچه که نوشــته، شــنیده‏های او از سایرین است تا 
اینکه خودش به مکزیک می‏رود و پس از چند ماه در این کشــور با 
شاه دیدار کرده و از آنجا به بعد، تا پایان عمر شاه، او را همراهی کرده 
است. درباره این مقطع به نکته‏هایی از جمله نوشتن کتاب »پاسخ 
به تاریخ« اشاره می‏کند اما جالب‏ترین آنها، دو روایت 
بــا  گفت‏وگویــش  اولیــن  دربــاره  نهاونــدی  از 
محمدرضاشاه در مکزیک و آخرین جمله‏هایی است 
که محمدرضاشاه قبل از مرگ گفته است. نهاوندی 
درباره اولین دیدار با محمدرضاشاه می‏نویسد: »رنگ 
شاه پریده بود و به دقت گوش می‏داد. لب‏هایش گاهی 
می‏لرزید و به پشت صندلی‏اش فشار می‏آورد.« او درباره 
آخرین دیدار با محمدرضا پهلوی و آخرین جمله‏هایی که 
محمدرضــا خطاب بــه »اصــان افشــار«، رئیس کل 
تشریفات گفته بود: »من برای عظمت ایران و خوشبختی 
ایرانیان، همه چیز انجام دادم. می‏خواســتم ملتم را به 
تمدن بزرگ رهنمون کنم... انقلاب ایران، برخلاف آنچه 
که پاره‏ای گفتند یا نوشــتند به دلیــل فقر نبود. ایرانیان 
می‏توانستند وضع کشورشان و سطح زندگی‏ خود را با 50 
یا ده ســال پیش بســنجند. اغلب افــراد مرفه تظاهرات 
می‏کردنــد. شــرکت در آن انقــاب، بــرای آنــان حکم 
خودکشــی را داشــت... من در انتظار سرنوشت هستم، 
مرتب بــرای ایران و بــرای ملتم دعا می‏کنــم، و مدام در 

اندیشه رنج‏های آنانم.« 


